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 بحران دقیقاً در این واقعیت نهفته است که کهنه در حال مردن است »

 تواند زاده شود؛ و نو نمی 

 در این میانِ فترت 

 « .شوندگوناگون پدیدار می  های بیمارگون پدیده 

 جلد سوم   دفترهای زندان، گرامشی

 

 

 از مرگ نظم کهنه تا تعلیق تولد بدیل 

توان    رد که در آن نظم مسلط فرسوده شده،گیکار میای بهگرامشی مفهوم »فترت« را برای توصیف لحظه

میدان    اما هنوز بدیلی تاریخی قادر به استقرار نشده است. این وضعیت  اش را از دست داده،زتولید هژمونیبا

ی  آیند. فترت دورهشده به کنش درمیبدون افق تثبیت  نشی است که در آن نیروهای متناقضتعلیقِ پرت

بیمارگون سیاست، ایدئولوژی و قدرت پدیدار    هایشکلتعلیق میان مرگ و تولد است؛ تعلیقی که در آن  

بندی  های لیبرال اروپا میان دو جنگ جهانی صورتشوند. گرامشی این وضعیت را در بستر بحران دولتمی

ی مدنی و دولت، میان رضایت و اجبار، به سطحی رسید که هژمونی  کند، جایی که شکاف میان جامعهمی

عنوان یک فرایند تاریخیِ انباشتی  دیگر قابل ترمیم نبود. اهمیت این مفهوم در آن است که بحران را به

 . فهمد؛ فرایندی که در آن نظم کهنه پیشاپیش مرده است، حتی اگر جسدش هنوز بر زمین نیفتاده باشدمی

شویم که  ابزار تحلیل به اکنون ایران منتقل کنیم با وضعیتی مواجه میی  مثابهبهبندی را  اگر این صورت

هاست که توان تولید رضایت فعال  کند. جمهوری اسلامی سالمنطق فترت در آن با شدتی خاص عمل می

ها متکی است. این فرسایش  دست داده و بیش از هر چیز بر اجبار، سرکوب و مدیریت موقت بحران را از

شده بیرون  های انباشتهای از شکستاز دل مجموعهکند،  ی مشخص تراوش نمیاز یک نقطهتدریجی  

پاسخ در  در سازمانآمده است؛ شکست  ناتوانی  اقتصادی،  به مطالبات  و  گویی  فراگیر  افق سیاسی  دهی 

به بعد، این فرایند وارد فاز آشکارتری شد.    ۹۶ و جامعه. از دی  حاکمیتفروپاشی پیوندهای اعتماد میان  

ای  ی ورود جامعه به مرحلههای اقتصادی نبودند بلکه نشانهاعتراضات آن دوره فقط واکنشی به سیاست

جا، شکاف  کننده نداشت. از همانپذیری نظم سیاسی دیگر کارکرد بسیجهای اصلاح بودند که در آن وعده

توده و  حاکم  دستگاه  کردمیان  پیدا  ساختاری  کیفیتی  که    ۹۸ آبان  .ها  رساند  به سطحی  را  این شکاف 

یک پیام نهادی، منطق  ی مثابهبهدهنده نامید. سرکوب خونین آن دوره، توان آن را یک گسست شتابمی
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طور جهشی افزایش یافت و  ی عمومی بهی حضور علنی در عرصهکنش جمعی را دگرگون کرد. هزینه

ی اجتماعی، تضعیف نهادهای  تر آغاز شده بودند: فرسایش سرمایهپیامد آن تعمیق فرایندهایی بود که پیش

بی گسترش  و  سستمیانجی  افقی  پیوندهای  آن  در  که  شد  وضعیتی  وارد  جامعه  فراگیر.  تر،  اعتمادی 

زمان،  . همامر جمعی بیش از پیش دشوار شدی  مثابهبهتر و کنش سیاسی  تر و پراکندهکنش فردی  هایشکل 

گذاری فیزیکی و تعلیق زیست جمعی، این روندِ انزوا و گسست را در سطح  پاندمی کرونا با تحمیل فاصله

عنوان انهدام تدریجی  . این وضعیت را باید بهکه خود علت اصلی آن باشدآنزندگی روزمره تشدید کرد، بی

 .بردذره تحلیل میکنار هم ایستادن را ذره اعی فهمید؛ سایشی نامرئی که توانبافت اجتم

ی  ی حاکمیت با آن، لایهی مواجههو نحوه  ۹۸ ی این مسیر، سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دیدر ادامه

ی اعتماد  ماندهای جدی به باقیی انسانی نبود، ضربهیک فاجعه  دیگری به بحران افزود. آن واقعه صرفاً

نهادی وارد کرد. انکار، تعلل و سپس اعتراف نشان داد که دستگاه قدرت حتی در مدیریت حقیقت نیز دچار  

ی میان جامعه و حاکمیت در سطح درک واقعیت نیز تعمیق شد.  بحران است. از این نقطه به بعد، فاصله

شود که در آن هر ادعای اقتدار با بدبینی ای میکند، وارد مرحلهای که دیگر روایت رسمی را باور نمیجامعه

بدبینی این  است.  مواجه  نشانهساختاری  از  یکی  خود  است؛ ،  فترت  هژمونی    های  آن  در  که  وضعیتی 

هنوز فرو اما  استگزینجای  ریخته،  نگرفته  آن شکل  برای  سال  .ی  اتفاقات  توالی  بعد  ی  ، صحنه۹۸ ما 

تضاد کار و سرمایه نامید. اعتصابات    زآرایی خاموشتوان آن را با ای شد که میاجتماعی ایران وارد مرحله

در سطح خیابان    فقطدهند بحران  کننده دارند، زیرا نشان میدر این میان جایگاهی تعیین  ۱۴۰۰ کارگری

کرد بلکه در عمق مناسبات تولید در حال جوشش بود. کارگران پیمانی  و انفجارهای سیاسی عمل نمی

بخش و  معادن  فولاد،  پتروشیمی،  فروریخته،  نفت،  دستمزدهای  به  اعتراض  در  دیگر  صنعتی  های 

ثباتی معیشتی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات بیان  قراردادهای موقت، شرایط غیرانسانی کار و بی

افزایی بود؛ جایی که نظم اقتصادی باید بازتولید شود اما دیگر قادر به  ورود بحران به قلب فرآیند ارزش

اف مشروعیت پس  اهمیت تاریخی این موج در آن است که شک  .های زیست کارگران نیستتأمین حداقل

تولیدی« منتقل کرد. پس از سرنگونی هواپیمای    سیاسی« به سطح »مادی  را از سطح »معیشتی   ۹۸از  

بود  ،اوکراینی کرده  تضعیف  نمادین  سطح  در  را  قدرت  دستگاه  که  اعتماد  و  حقیقت    در   بحران 

پذیری بینی. مناسباتی که باید ثبات، پیشگسترش یافتزیرساخت اقتصادی نیز    سطح   به  ۱۴۰۰ اعتصابات

به منبع اضطراب دائمی تبدیل شدند. کارگر با جهانی مواجه    ازتولید نیروی کار را تضمین کنندو امکان ب

آینده آن  در  تعلیق  شد که  این  بودند.  معلق  کار، همگی  قرارداد  تداوم  و حتی  ارزش دستمزد  ی شغلی، 
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افقی  شکل گرفته بود. نتیجه، گسترش نوعی بی  ۹۸ای بود که پس از  اقتصادی، مکمل همان تعلیق سیاسی

ای که در آن زندگی کاری و زندگی سیاسی هر دو از ثبات  ساختاری در سطح زیست روزمره بود؛ تجربه

کننده تبدیل شوند. نتوانستند به یک نیروی سراسری و دگرگون  ۱۴۰۰ ، اعتصاباتحال این با  .شوندتهی می

های پایدار، مبارزات را در سطحی  پراکندگی جغرافیایی، ساختار پیمانکاری، ناامنی شغلی و فقدان تشکل

ها  ی آنموضعی نگه داشت. سرکوب مستقیم و تهدید به اخراج نیز نقش مهمی در محدودسازی دامنه

به گستردهداشت،  ارتش  وجود  که  شرایطی  در  امکان  کاربیی  ویژه  همواره  کار  گزینجایان،  نیروی  ی 

در  ساخت.  تر میکرد و توازن قوا را به زیان کارگران سنگین معترض را برای کارفرما و دولت فراهم می

ی اقتصادی و افق  تر، این اعتصابات در وضعیتی رخ دادند که پیوند ارگانیک میان مبارزهسطحی عمیق

مشترک وجود داشت    استثمار ی  سیاسیِ کلان هنوز شکل نگرفته بود. انرژی اعتراضی وجود داشت، تجربه

این تجربه به پروژه نبود. همین شکاف باعث شد    رسدستای سراسری در  اما سازوکاری برای تبدیل 

ها،  با وجود این محدودیت  .اعتراض در محل کار بماند و به بحران هژمونیک در سطح دولت ترجمه نشود

ی معترض معاصر در ایران فهمید. این اعتصابات  ای در تکوین سوژهعنوان مرحلهرا باید به  ۱۴۰۰ اعتصابات

های مدنی یا منازعات نمادین قدرت نیست؛ بحران در بنیان معیشت و  نشان دادند که مسئله فقط آزادی

، این  رخ داددوباره   ۱۴۰۱ امر بازگشت به خیابان دربازتولید زندگی روزمره ریشه دوانده است. هنگامی که 

تر طعم اعتراض جمعی هرچند  ی کارگرانی که پیشتجربه  زمینه حضور داشت؛ی پیشین در پسهتجرب

و بحران    ۹۸ی واسطی است میان بحران حقیقت پس از  حلقه  ۱۴۰۰  ود را چشیده بودند. به این معنا محد

بلکه    دهدحاکمیت و دولت رخ نمیدهد فترت تنها در سطح  ای که نشان می؛ حلقه۱۴۰۱اقتدار سیاسی در  

 . در تار و پود مناسبات کار، زمان و زندگی نیز جریان دارد

، این انباشت بحران به سطحی رسید که دیگر امکان مهار آن از طریق اصلاحات صوری یا  ۱۴۰۱پس از  

اعتراضات آن سال نشان داد که جامعه از سطح مطالبات بخشی عبور  های محدود وجود نداشت.  امتیازدهی

های  ها و افقِ خواستدر سطح ایده حال این باتر قدرت سیاسی مواجه شده است. ی کلیکرده و با مسئله

جهت بهمسلط،  اعتراض  سیاسی  صورتگیری  با  همه  بندیتدریج  از  بیش  که  خورد  پیوند  هایی 

جایی، هایی از بورژوازی بود و همین جابهی متوسط و بخشاندازهای طبقهی منافع و چشمدهندهبازتاب

اما در سطحی بالاتر از    بازگشت به همان وضعیت تعلیق بود  نتیجه،  کننده بدل شد.به یک گسست تعیین

ی مؤثر بیابد. این انباشت، نه خاموش شد و نه  که امکان تخلیهآنفرسایش. خشم اجتماعی انباشته شد، بی 
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ی  به بخشی از تجربهتدریج  های زیرین جامعه باقی ماند و بهبه مسیر مشخصی هدایت گردید؛ در لایه

 . روزمره بدل شد

طور موقت امکان بازسازی  یک کاتالیزور عمل کرد. جنگ، بهی  مثابهبهروزه  در این بستر، جنگ دوازده

راهم آورد. بخشی از بورژوازی ملی در واکنش به  بخشی از مشروعیت را از طریق بسیج احساسات ملی ف 

راستایی به دستگاه قدرت اجازه داد تا برای  راستا شد و این همطور گذرا با حاکمیت همبه  تهدید خارجی

زمانی هرگز به معنای حل تضادهای  ، این همحال این باهای درونی را پنهان کند.  مدتی کوتاه، شکاف

نبود. فشارهای پس از جنگ، تشدید تحریم ها و تداوم بحران اقتصادی، خیلی زود این اتحاد  ساختاری 

بورژوازی ایران، که در شرایط تورمی و سقوط ارزش پول ملی با کاهش سودآوری    .موقت را فرسوده کرد

 . خوانی نداشتمواجه بود، بار دیگر در موقعیتی قرار گرفت که منافعش با تداوم وضع موجود هم

بارها    ۱۴۰۱تا   ۹۶ای که از دی  بازگشت نارضایتی را باید در پیوند با توالی اعتراضات پیشین فهمید. جامعه

ی  مثابهبهشود که در آن سیاست  ای میبه خیابان آمده و هر بار با سرکوب مواجه شده است، وارد مرحله

صورت مجزا و بخشی ظاهر  شود. در چنین وضعیتی، مطالبات دیگر بهی بحران درک میی زیستهتجربه

رادیکال می  شوندنمی و  تنیده  در هم  بیبلکه  اقتصادی،  نارضایتی  و فرسودگی گردند.  سیاسی  اعتمادی 

کنند. این انفجارها الزاماً  خورند و زمینه را برای انفجارهای مقطعی فراهم میگره می  دیگریکروانی به  

.  ها نیستاند که نظم مسلط قادر به حل آنبودن تضادهایی ی زندهبخش نیستند، اما نشانهحامل افق رهایی

های  در وضعیتی قرار داشت که ویژگی  ۱۴۰۴ ی دیی ایران در آستانهتوان گفت جامعهاز منظر نظری، می

ای که از نظر اجتماعی و سیاسی مشروعیتش فروریخته،  کرد: نظم کهنهاصلی فترت گرامشی را بازتولید می

شان انباشته شده، اما فاقد  ای که خشم و نارضایتیاز طریق اجبار پابرجاست؛ نیروهای اجتماعی  چنان هماما  

ای که در آن اشکال مختلفی از  و میدان سیاسی  اندتهیافابزارهای پایدار برای تبدیل آن به قدرت سازمان

کنند. این  گرایی واکنشی تا امید بستن به مداخلات خارجی، مجال ظهور پیدا میسیاست بیمارگون، از ملی

نتیجه فترت  نه محصول خطاهای مقطعی.  نه تصادفی است و  تاریخی مشخص  وضعیت  ی یک مسیر 

ای  های سیاسی و سرکوب مداوم، جامعه را به آستانههای اقتصادی، شکستاست؛ مسیری که در آن بحران

 . تواند به تلاقی نیروهای متناقض منجر شوداند که هر لحظه میرسانده
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 ی خیابانشده و بحران قبضهبازگشت امر سرکوب

باید به  ۱۴۰۴قیام دی   انباشت طولانیِ نارضایتی، انسداد سیاسی و  عنوان لحظهرا  ای فهمید که در آن 

ریشه بود و نه  فرسایش روانی جامعه به سطح کنش جمعی راه یافت. این قیام نه انفجاری ناگهانی و بی

شدن چندین روند متعارض در یک مقطع زمانی مشخص   ی مکانیکی اعتراضات پیشین؛ برآیند فشردهادامه

های  ، جامعه وارد وضعیتی شده بود که در آن خشم دیگر واکنشی به سیاست۱۴۰۱رفت. پس از  شمار میبه

و    ۹۸ ی آبانی روزمره تبدیل شده بود. سرکوب گستردهی زیستهمقطعی نبود بلکه به بخشی از تجربه

های زیرین  ی این انرژی را مسدود کرد و خشم را به لایه، امکان تخلیه۱۴۰۱ و سرکوب  ۱۴۰۰ اعتصابات

ی  توان لحظه را می  ۱۴۰۴ دی  روانی جمعی بدل شد. از این منظر  تدریج به فشار جامعه راند؛ جایی که به

سرکوب امر  عرصهبازگشت  به  برنامهشده  یک  قالب  در  نه  که  بازگشتی  دانست؛  عمومی  سیاسی  ی  ی 

به بلکه  نارضایتیمنسجم  فوران  دادصورت  رخ  انباشته  این  .های  رواندر  بحث  گشودن  و  جا،  شناسی 

ی شکست، سرکوب و تحقیر را  ای که بارها تجربهای دارد. جامعهکاوی سیاسی جمعی اهمیت ویژهروان

گردد. این  طور مزمن مختل میشود که در آن تعادل روانی جمعی بهسر گذرانده است، وارد وضعیتی می از

می عمل  آینده  از  ادراک  و  اجتماعی  روابط  سطح  در  کوتاهاختلال  امیدهای  به  کند.  را  خود  جای  مدت 

کند. در چنین افقی، میل به کنش ناگهانی و پرخطر را تقویت میدهند و احساس بیانتظارهای عصبی می

که از یک افق  ی فشار عمل کند؛ کنشی که بیش از آنمکانیزم تخلیهی  مثابهبهتواند  شرایطی، اعتراض می

گیری  گیرد. این وضعیت، امکان شکلروشن تغذیه کند، از ضرورت رهایی موقت از فشار روانی سرچشمه می

پذیر ی سیاسی آسیبو قبضه  ها را در برابر مصادرهزمان آنکند، اما هماعتراضات گسترده را فراهم می

ی آغاز آن بود. شروع اعتراضات از بازار و حضور فعال  ، نقطه۱۴۰۴ ی قیام دیکنندهویژگی تعیین  .سازدمی

جایی  جایی موقت مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی بود. این جابهای از جابهبورژوازی، نشانهبورژوازی و خرده

نمی قابل فهم  را  نیز  اقتصادی  بحران  بدون درک  اما  داد،  تقلیل  اقتصادی  به سطح مطالبات  توان فقط 

ثباتی ساختاری اقتصاد، سودآوری سرمایه را  نیست. تورم افسارگسیخته، سقوط مداوم ارزش پول ملی و بی

در هر دو سطح داخلی و جهانی مختل کرده بود. بخشی از بورژوازی ایران، که بقای خود را در پیوند با  

با وضعیتی مواجه شد که در آن تداوم شرایط    دیدو ادغام در مدارهای جهانی میگردش آزادتر سرمایه  

  گیر چشمترجیحی و رشد  های بودجه، حذف ارز  اش بود. لایحهمعنای فرسایش موقعیت طبقاتیموجود به

ای عقلانی در چارچوب منطق طبقاتی  این احساس تهدید را تشدید کرد و اعتراض را به گزینه  بار مالیاتی

حال، این اعتراض اقتصادی از همان ابتدا حامل یک افق سیاسی مشخص نیز   این با   .ها بدل ساخت آن
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تلف این جنبش  های مخحلی برای خروج از بحران، در لایهعنوان راه، بهغرببود. خواست بازگشت به مدار  

اری  بلکه در قالب مطالبات ساخت  دادخود را نشان نمی  صورت شعارهای صریحالزاماً بهحضور داشت. این افق  

 . گیری کلی اعتراضات نمایان شدو جهت

تبدیل    گونهمی تلاقی تضادهای طبقاتی نارا به صحنه  ۱۴۰۴اهمیت این نکته در آن است که قیام دی  

ها تحت فشار معیشتی قرار  ی کارگر و فرودستان سالکرد. ورود بورژوازی به خیابان در شرایطی که طبقه

شدت خطرناک  ای که از منظر حاکمیت بهزمانیزمانی موقت این نیروها را فراهم آورد؛ همداشتند، امکان هم

می رهبر   . شدتلقی  و  دولت  بود.    انقلاب   واکنش  خطر  این  دقیق  درک  گویای  اعتراضات،  این  به 

عنوان تاکتیکی برای حفظ بلوک  شناختن حق اعتراض بورژوازی و شنیدن »صدای معترضان« بهرسمیتبه

طرفی بخشی از  دادن حمایت یا حتی بی دست دانست که از خوبی میمشروعیت عمل کرد. حاکمیت به

  جر شود. از سوی دیگر، وضعیت زیست تری در ساختار قدرت منهای عمیقتواند به شکافبورژوازی، می

های فرودست، این امکان را ایجاد کرده بود که اعتراضات  ی کارگر، معلمان، پرستاران و گروهبحرانی طبقه

تر تلاقی پیدا کند. ترس اصلی اعتراض بازار نبود بلکه امکان پیوند  سرعت با مطالبات رادیکالبورژوایی به

انباشته توانست خیابان را به میدان تقابل مستقیم  های فرودست بود؛ پیوندی که میی لایهآن با خشم 

های سیاسی مختلف  ی بروز و رقابت پروژهبه عرصه  ۱۴۰۴ قیام دی  در همین نقطه .  طبقاتی بدل کند

ای گسترده و پیوندهای آشکار با نیروهای خارجی های رسانهطلبی، با تکیه بر شبکهتبدیل شد. سلطنت

قیام   ی برندهعنوان بدیل طبیعی این نارضایتی جا بزند و خود را به عنوان موتور پیشتلاش کرد خود را به

معرفی کند. این جریان، اعتراض را به ابزاری برای بازتولید یک افق سیاسی وابسته تقلیل داد؛ افقی که  

کرد. در سوی دیگر،  بحران ساختاری جامعه را نه در مناسبات تولید و قدرت، در شکل حاکمیت خلاصه می

ی بیرونی فروبکاهند و با این کار،  اعتراضات را به انحراف یا توطئهتلاش کردند   دستگاه دولت و حاکمیت

های ظاهری، در یک نقطه  ی تضادهای درونی جامعه را پنهان سازند. هر دو رویکرد، با وجود تفاوتمسئله

پاسخ در  ناتوانی  بودند،  ریشهمشترک  به  بحران گویی  اجتماعی  و  مادی  دی  .های    چنینهم  ۱۴۰۴ قیام 

پروژهمحدودیت این  ساختاری  سلطنتهای  کرد.  آشکار  را  از  ها  قبل  تا  که  علی ۱۸طلبی  ماه،  رغم  دی 

ای، فاقد پایگاه اجتماعی ارگانیک در درون جامعه بود و بیش از هر چیز بر بازنمایی مجازی  هیاهوی رسانه

های   تشکل  و  کمونیستی  های  بدیل  مداخله  و  حضور  عدم  دلیل  به  توانست  داشت  تکیه  اعتراضات 

اعتراضات را به سرانجام برساند    یشده توسط این نیروها، امر قبضهطلبی و خلأ خلقخواهی و برابریزادیآ

و در زبان شورای گذار و چتر نیروی براندازی به آن قامت ببخشد. محور مقاومت نیز با تقلیل بحران به  
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کننده برای گستردگی نارضایتی ارائه دهد و کارکرد تاریخی  ی امنیت ملی نتوانست توضیحی قانعمسئله

ای  ها نشان داد که میدان سیاسی ایران وارد مرحلهاین ناکامی  خود را به مشخص ترین شکل خود انجام داد.

 اندازساز را ندارند.  ساز دیگر توان ایجاد یک بسیج پایدار و چشمهای سادهشده است که در آن روایت

خواهان   ی »حامی حاکمیت/، در شرایط انقباض شدید میدان سیاسی و فروکاستن فضا به دوگانهحال این با

ی نارضایتی را بازی  دهندهطور موقت نقش سامانگرایانه توانستند بههای تقلیلبراندازی« همین روایت

در این میان،    های ارتجاعی قرار دهند.ای تکراری از انتخاب میان بدیلکنند و جامعه را بار دیگر در چرخه

، بدون وجود گونهم، شکنندگی درونی آن بود. تلاقی نیروهای نا۱۴۰۴ های مهم قیام دییکی از ویژگی

زمان گسترده و ناپایدار باشند. این شکنندگی،  یک چارچوب سازمانی مشترک، باعث شد که اعتراضات هم

ی کنش جمعی بود؛ فقدانی که ریشه  یافتههای سازمانو سنت  مندقدرتمحصول فقدان نهادهای میانجی  

ای تعادل قدرت  تر تشریح شد. اعتراضات توانستند لحظهدر همان فرایندهای انهدام اجتماعی دارد که پیش

های  ی محدودیتطور پایدار دگرگون کنند. این وضعیت نشانهرا به چالش بکشند، اما نتوانستند آن را به

تضاد    ۱۴۰۴تر، قیام دی  در سطحی عمیق  .ای است که هنوز از فترت عبور نکرده استتاریخی لحظه

ی حرکت بود، اما مسیر  بخش را عیان ساخت. جامعه آمادهبنیادین میان خواست تغییر و نبود افق رهایی

های ارتجاعی و وابسته باز گذاشت  دید. این خلأ، میدان را برای رقابت بدیلمشخصی پیش روی خود نمی

، بیش  ۱۴۰۴ تنهایی ضامن تحول رادیکال نیست. قیام زمان نشان داد که صرف انباشت نارضایتی، بهو هم

آن بهاز  را  تاریخی  پرسشی  باشد،  پاسخ  میکه  چگونه  آورد:  نیرویی  میان  به  را  متراکم  انرژی  این  توان 

 بخش بدل کرد؟ یافته و رهاییسازمان

 ی انقلابی یابی و ناتوانی تکوین سوژهبحران سازمان

داد، بخش  نشان می  گونهمی تلاقی نیروهای نالحظهی  مثابهبهرا    ۱۴۰۴قیام دی    متن  اگر بخش دوم

یافته.  فقدان بدیل هژمونیکِ سازمان  د که در قلب این تلاقی قرار داشت،ای بپردازسوم ناگزیر باید به مسئله

ایم  ی ساختاری مواجهتاکتیکی فروکاست؛ با یک مسئله  اشتباهتوان به ضعف مقطعی یا  این فقدان را نمی

بندی میدان نیروها و مناسبات درونی چپ دارد. در غیاب  که ریشه در تاریخ سیاسی معاصر ایران، شکل

گیرد.  ترین اشکالش در معرض قبضه، انحراف یا فرسایش قرار میچنین بدیلی، هر قیام حتی در رادیکال

 . روشنی تأیید کرداین قاعده را به ۱۴۰۴ دی
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تواند  جا، باید تمایزی نظری میان »نارضایتی اجتماعی« و »قدرت سیاسی« برقرار کرد. نارضایتی میدر این

ی سیاسی منسجم سازمان نیابد،  گسترده، عمیق و حتی انفجاری باشد، اما تا زمانی که در قالب یک پروژه

بندی شده است؛ از نقد مارکس  شود. این تمایز در سنت مارکسیستی بارها صورتبه قدرتی پایدار بدل نمی

دلیل فرایندهای  به خودانگیختگی تا تأکید لنین بر ضرورت سازمان سیاسی. در ایران معاصر، این فاصله به

های نسلی شکلی حاد به خود گرفته است. جامعه با سطح بالایی  انهدام اجتماعی، سرکوب ممتد و گسست

در چنین   . گزینجایی به افق  رسدستبست نظم موجود، بدون  از آگاهی منفی مواجه است؛ آگاهی از بن

های  شود؛ نبردی که در آن جریانطور ناگزیر به میدان نبرد هژمونیک بدل میبستری، میدان سیاسی به

طلبی در این میدان  کوشند معنای بحران، جهت اعتراض و افق آینده را تعریف کنند. سلطنتمختلف می

پروژه یک  ارتجاعینقش  می-ی  ایفا  را  مسئلهوابسته  به  بحران  تقلیل  با  که  حکومت«،  کند  ی »شکل 

سازد. این جریان، با تکیه بر نوستالژی، رسانه  مناسبات طبقاتی و روابط قدرت را از میدان تحلیل خارج می

و برساخت فیگور اجتماعی مطلوب و نزدیک به ایده خویش از خلال اینفلوئنسر های خارج نشین و اکثریتی  

ثبات معرفی کند. از  عنوان پاسخ طبیعی به وضعیت بیکوشد خود را بههاپ و رپ و ...، می ن هیپاز فعالا

ای که تضادهای اجتماعی  منظر تحلیلی، کارکرد واقعی آن بازآرایی وابستگی در قالبی جدید است؛ بازآرایی

در سوی دیگر، بدنه ای از    .کندها را در چارچوب نظم جهانی سرمایه ادغام میاندازد و آنرا به تعویق می

دریچه از  عمدتاً  را  بحران  که  کمونیستی  منازعهجنبش  میی  ژئوپلیتیک  رویکردی  این  با  خوانند.   ،

راند و هر شکل نارضایتی را بالقوه  تضادهای درونی جامعه را به حاشیه می  دادن به تقابل خارجی اولویت

سیاستی است که بحران را به جای حل،   بندیاین صورتی  کند. نتیجهمشکوک یا ابزار دشمن تعریف می

های مادی نارضایتی، به تعلیق دائمی وضعیت متوسل  جای مواجهه با ریشهکند. این سیاست، بهمدیریت می

کند. هر دو پروژه، با وجود تضادهای ظاهری، در یک نقطه  شود و از این طریق، فترت را بازتولید میمی

   .بخش از دل جامعه، انسداد امکان ظهور یک بدیل رهاییپوشانی دارندهم

ماندگار است. مسئله فقط  امان و دروندر این میان، جایگاه چپ و نیروهای کمونیستی نیازمند نقدی بی

ی مؤثر در سطح گفتمانی و سازمانی  های عینی نیست بلکه فقدان مداخلهسرکوب بیرونی یا محدودیت

های اخیر، به نوعی سیاست عدم مداخله تن داده است؛ سیاستی ویژه در سالاست. بخشی از چپ ایران، به

داری یا انتظار برای »رسیدن شرایط عینی« عملاً  های کلی از ساختار جهانی سرمایهکه با اتکا به تحلیل

می خودداری  مبارزه  میدان  به  فعال  ورود  یا  از  رادیکال  را  خود  است  ممکن  هرچند  رویکرد،  این  کند. 

انفعال تاریخی میضدفرصت های ارتجاعی  انجامد و میدان را برای بدیلطلب معرفی کند، در عمل به 
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می نکتهاین  .گذاردخالی  یک  بر  باید  نیروهای  جا  کنش  خلال  از  تاریخ  کرد:  تأکید  اساسی  نظری  ی 

خودی از یک شکل آگاهی به شکل دیگر. این تصور  کند نه از طریق گذار خودبهیافته حرکت میسازمان

طلبی، لیبرالیسم وابسته یا اشکال مختلف اقتدارگرایی عبور خواهد کرد،  طور طبیعی از سلطنتکه جامعه به

ی  ی آگاهانهدهد که در غیاب مداخلههای تاریخی متعدد نشان میتحلیلی ناقص و خطرناک است. تجربه

رهایی بحراننیروهای  فترت،  ها میبخش،  خود  شوند.  منجر  سلطه  از  جدیدی  اشکال  بازتولید  به  توانند 

ی اصلی  توان گفت مسئلهاز منظر تئوریک، می  .هایی استعنوان وضعیت تعلیق، مستعد چنین چرخشبه

ی اقتصادی،  بلکه فقدان پیوند میان مبارزه  ارضایتی یا حتی فقدان رادیکالیسمدر ایران امروز نه فقدان ن

های کمونیستی و  طور تاریخی، از طریق سازمانبخش است. این پیوند، بهی سیاسی و افق رهاییمبارزه

ی کلی بازنمایی  هایی که قادر بودند مطالبات پراکنده را در قالب یک پروژهشد؛ سازمانکارگری ساخته می

های مقطعی و واکنشی سپرده  ای از کنشها، میدان را به مجموعهکنند. فروپاشی یا تضعیف این سازمان

 .  ماندمدت و شکننده باقی میاست. در چنین وضعیتی، هر قیام ناگزیر کوتاه

وضوح عیان کرد. با وجود حضور نیروهای مختلف اجتماعی در خیابان، هیچ گفتمان  این خلأ را به  ۴۰۴دی  

طلبی توانست  بخش هدایت کند. سلطنتسوی افقی رهاییدار مسلطی نتوانست اعتراضات را بهاستخوان

سرعت آشکار شد.  گویی به مطالبات واقعی جامعه بهاش در پاسخبخشی از فضا را اشغال کند، اما ناتوانی

های اجتماعی بازماند. چپ، در بسیاری از  محور مقاومت نیز، با تقلیل بحران به امنیت، از درک دینامیک

یا به فاقد انسجام ظاهر شدموارد یا غایب بود  ها  ی مستقیم سال، این وضعیت نتیجهصورت پراکنده و 

های ناسیونالیستی نیز ناتوانی  در کنار این سه قطب، بخشی از جریان  . نشینی نظری و سازمانی استعقب

دادند. صورت نشان  تاریخی  وضعیت  درک  در  آنعمیقی  نظری  برای  بندی  اساس  از  سیاسی  امر  از  ها 

هایی در یک بحران سراسریِ  برشی  مثابهبهها  جای درک قیامی فترت ناکافی بود. این نیروها بهلحظه

آن قابساختاری،  در  را  دوگانهها  خلال  از  و  کردند  بازخوانی  محدود  هویتیِ  چون  سازیهای  هایی 

جای  سازی مسئله بود؛ بهمرکز/حاشیه یا ایران/کردستان کوشیدند موقعیت خود را تثبیت کنند. نتیجه، وارونه

پرسش از چگونگی پیوند زدن مبارزات مناطق مختلف به یک افق مشترک رهایی، انرژی سیاسی صرف  

 ها شد.مرزبندی با سایر خیزش

ی پیشین کردستان به معیاری برای سنجش اصالت  ، قیاس مکانیکی با تجربه۱۴۰۱ها از  در خوانش آن

گی، نوعی رقابت بر سر مالکیت رنج و  بستهمجای گسترش میدان اعتراض بدل شد. از دل این منطق، به

توان با تقدم زمانی یا شدت سرکوب اندازه گرفت.  گامی تاریخی شکل گرفت؛ گویی رادیکالیسم را میپیش
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گیری یک زبان مشترک برای  ی افق مبارزه یاری رساند و امکان شکلاین رویکرد، ناخواسته به تجزیه

بست  ها نیز در سطحی متفاوت دچار بنبیان تضادهای سراسری را تضعیف کرد. بخش دیگری از این جریان

گذاشتند، اما فاقد ظرفیتی بودند که بتواند این ستم را به یک  ها هرچند بر ستم ملی انگشت میبودند. آن

ی قدرت  ای که مطالبات مشخص مردم کردستان را با مسئلهی هژمونیکِ فراگیر ترجمه کند؛ پروژهپروژه

سیاسی در مقیاس کل جامعه پیوند بزند. نتیجه، حضور گفتمانی پرصدا اما اثرگذاری محدود در میدان واقعی  

تفاوت وجود  با  نیز  ناسیونالیسم  ترتیب،  این  به  بود.  درونیکشمکش  خلأ  های  همان  بازتولید  در  اش، 

دهی هژمونیک سهیم شد که سراسر میدان سیاسی را فراگرفته است، ناتوانی در گذار از بیان رنج به سازمان

ی تئوریک و تاریخی مطرح  عنوان یک مسئلهی کمونیستی بهدر این نقطه، پرسش از امکان مداخله  قدرت. 

نیروهای چپ میمی آیا  ایشود.  به  پاسخ  کنند؟  ایفا  هژمونیک  نقش  آینده،  بحرانی  لحظات  در  ن توانند 

نمی قرار  آرزو  در سطح  نشان میگیرد،  پرسش  تاریخ  دارد.  قرار  امکان  تحلیل شرایط  دهد که  در سطح 

شود. این  ی افق ملموس ساخته میاز طریق پیوند ارگانیک با مبارزات واقعی و ارائهکمونیستی  هژمونی  

از  .  هاست ی مداوم در بحراندهی، تولید گفتمان و مداخلهمدت در سطح سازمانامر مستلزم کار طولانی

منظر  می  ۱۴۰۴ دی  این  بهرا  میتوان  نشان  تاریخی خواند. هشداری که  بدون  عنوان یک هشدار  دهد 

توانند به ضد خود بدل شوند. بحران  ترین لحظات نیز مییافته، حتی رادیکالپراتیک مشخص و سازمان

سوی بازتولید  سوی رهایی یا بهتواند بهخود، حامل رهایی نیست؛ حامل امکان است. این امکان میخودیبه

 . سلطه حرکت کند. تعیین جهت این حرکت، به کنش نیروهای سیاسی بستگی دارد 


